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کــردهبودنــد.دولــتامضــای تکّهزمینــیراوقــفســاختبیمارســتان
گراینمرکزبههر کــها گــذاریامتیازآنرابهاینشــرطقبولمیکرد وا
کارنشد،ادارۀآنبهشیروخورشیدسپردهشود.آقا دلیلیقادربهادامۀ
گذارشــود. زیــربارنرفــت.میگفتادارۀآنبایدبهمرجعتقلیدوقتوا

کوتاهآمد. بالأخرهبعدازچندسالدولتدرمقابلآقا

83
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بهدســتورپهلویبســیاریازمساجدقدیمیوبزرگاصفهانرابستند.
آقانامهاینوشــتوهشداردادبستهماندناینمساجدباعثتخریب
آنهــامیشــود.ازطرفســازمانمیــراثفرهنگــیچندمهنــدسآلمانی
فرســتادند.محاســباتآنهاهــمحرفهایآقاراتأییدمیکرد.مســاجد

کردند. رابازگشایی
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بیمارچشمشبهراهبود.اجلاوراباخودنمیبردفقطزجرشمیداد.
کاندیداتوریانتخاباتمجلس کهسرجریان میدانســتتهمتهایی
گیرششــده. دســتوپا کرمانیزدهبود،حالا ملــیبهرقیبشآقایزند
گریــه:هایهــایوبلندبلنــد.آقــاخواند: آقــاواردشــد.محتضــرزدزیــر

تُحبونانیَغفِراللهلَکُموَاللهغفورٌرحیم.«
ّ

»وَالیَعفواوالیَصفحوااِلا
مرد،فردایآنروزازدنیارفت.
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گرفتــهبــود.میخواســتندپایــگاه چشــمآمریکاییهــاخرابــۀمصلّــیرا
کرد:»مــردم،هرکدام کننــد.آقاازرویمنبرمردمرابســیج نظامــیاش

یکآجربیاوریدتابرایمسجدحصاربکشیم.«
کشیدهشد.مصلّیدوبارهساختهشد. دیوارمسجد
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نمــازعیــدفطرتمامشــد.آقاعصازنــانوجمعیتبهدنبالــشازمصلّی
برمیگشــتند.آهنــگقدمهــایمــردمبــاقدمهــایاوهماهنــگشــده
بود.انگارازفتحســرزمینیبرگشــتهباشند.مردیهودیازرویسکوی
کــردبهمــردجوان کنــاردکانــشبلنــدشــدوچنــدقدمــیجلوترآمــد.رو
کهباســربهآقااشــارهمیکرد،باچشــمان بغلدســتیاش،همانطور
کوهطورپایینمی کهاز گردشــدهگفت:»ایخدا،انگارموســیاســت؛

آید.«
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گرفتهاند.تااینطفلبزرگ کهبرایشقیّم »ملّتماطفلصغیراســت
نشــودمالشرانمیدهنددســتش.تاملّتدنبالعلمنرودودانشــمند
کارهــابیهــودهاســت،نفــتمــارابــهمــانمی نشــود،مبــارزاتواصــلاح

دهند.«
آقادقیقوباجّدیتجریانملیشدنصنعتنفتراپیگیریمیکرد.
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آقــاروحاللهراپــایدرسآیــتاللهحائــرییــزدیمیدید.ازاوخوشــش
کهآقاروحاللهوارددرگیریهایسیاســیومبارزاتیشد، میآمد.بعدها
کهنســال، میگفــت:»طلبــهبایــددرجوانیبهاجتهادبرســد.مجتهد
کلان مســائل نمیتوانــد میشــود. ضعیــف شــنواییاش و بینایــی

کند.« جامعهاشرادرستتجزیهوتحلیل
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گرفتهاند.عدهایخودشــانرارســاندندبهآقا؛ خبررســیدآقاروحاللهرا
نگــرانازاینکــهچــهبــرســرایشــانخواهدآمــد.آقــاگفت:»آقــاروحالله
دلــیبهپهنایفلکدارد.مردیشــجاعاســتوتوکّلشبهخداســت.

مشکلیبرایشپیشنخواهدآمد.«
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تلفــنزنــگخورد.آقاپشــتخطبود:»آمــادهبــاشمیخواهیمبرویم
کم گفــت:» دیــدنآقــاروحاللهخمینــی.«تــویراهقــمبــههمراهانش
پیــشمیآیــدبهدیدنکســیبروم؛امادیدنایشــانرابرخودمواجب

میدانم.«
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بیتاماممملوبودازجمعیت.امامتویآنشــلوغیچشــمشافتادبه
کردوبوســید.در کنارزد.جلوآمــد.بهگرمیبغلش آقــایزنــد.مــردمرا
جلســاتدرسآیتاللهحائریباهمآشــناشــدهبودند.ازهمانجوانی
همیشــهدرموردبرچیدهشدنحکومتطاغوتوآزادیمردمازدست

آنهاصحبتمیکرد.
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صفحۀاولهرکتابمُهرخوردهبود:»بندۀشــرمندۀقاصرفانی،شــیخ
محمدباقرزندکرمانی.«آقاازخدمتکارهاخواستتمامکتابهایشرا
کتابها کند کنند.میخواستقبلازاینکهبهآلمانسفر بســتهبندی
رابفرســتدآســتانقــدسرضوی.میگفــت:»مندیگرازاینســفرزنده

کتابهایمامنباشد.« برنمیگردم.میخواهمجای
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بــرادرزادهاشازآمریــکازنــگزد.هماهنگیهــایلازمرابــرایعمــل
جراحــیانجــامدادهبــود.فقطماندهبودتاریخپروازشــانرامشــخص
کهدوســتشمنتظرنشســته کرد.رفتاتاقبغلی گوشــیراقطع کنند.
بــود.آنآدمقبلــینبــود.ســرشراانداختــهبــودزیــرومدامدســتمی
گر گفــت:»ا کشــیدبــهریــشهایش.آهــیطولانیکشــیدودرددلکنان
گر بــروممعالجــهشــوموبرگردم،میگویندانگلیســیاســتووابســته.ا

کشتندش.« بمیرممیگوینددیگربهاواحتیاجینداشتند
کرد. ازرفتنبهآمریکاصرفنظر
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کشــورآلمــانرادادند،مشــتاقانهپذیرفت. وقتــیپیشــنهادمعالجهدر
اطرافیاناوولینگرانبودند.شــرایطجســمانیآقازیادمناســبنبود.
گراینســفرفقطاحتمال کــرد:»ا اطرافیانــشرابــاایناســتدلالراضی

پنجدرصدبهبودیداشتهباشد،برایمنواجبمیشود.«
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نمیرســیدند. نظــر بــه ســرحال مهمانهــا شــد. پــر آرامآرام اتــاق
گرمبــود.آقادوســتانشرابهبهانۀ کوتــاهونهچنــدان احوالپرســیها
کــردهبــود.صحبتهایــشرابــاتشــکّرو جلســۀخداحافظــیدعــوت
گــرهرکجابهجز کــرد.وصیّتکرد:»ا قدردانــیازمــردماصفهانشــروع
عتباتازدنیارفتم،درتختفولاددفنشــوموموقعغســلهمزیارت
عاشــورابخوانیــد.موقــعتشــییعراهمردمرابنــدنیاورید.نگرانمکســی
قولوقراریداشــتهباشــدیابیمارباشدونتواندســروقتبهبیمارستان

کهبایدبهموقعقرضشرابپردازد.« برسد.شایدهمبدهکاری
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کردهبود، درتکهزمینیبودکهصاحبتکیهدرتختفولادبهاوهدیه
کندهبودبرایرازونیازشباخدا. قبری

کمتــرازیــکســاعتمانــدهبــودبهســاعتپــروازش.بــههمراهانش 
گفت:»منبایدجاییبروم.قبلازپروازبرمیگردم.«

بــهتکیهآمــد.رفتخوابیــدتویقبــرش،چنددقیقهایزمزمــهواردعا
خواندوبرگشتفرودگاه.

گفت:»میدانمازاینسفرزندهبرنمیگردم.« 
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گذاشــتنچوبدوشــاخهزیــرتابوتعلمارســمبــود.وصیّت آنزمــان
کســیموقعتشــییعجلوتراز کــردزیــرتابوتشچوبدوشــاخهنگذارند.
میتنرود.ســینهنزنند.درمراســمیکهدرمســجدبرگزارمیشــودشــعر

نخوانند.برایشبقعهنسازند.
عمیدانست. آقاهمۀاینهارابدعتدرشر
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